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توصــيفي، بــه بررســي وجــوه    - و بــا شــيوة تحليلــي اين پژوهش با رويكرد فرماليســتي  
- زدايي موسيقايي در اشعار كودكانة محمود كيانوش پرداخته است. صــورت آشنايي 

گرايان روس توجه ويژه به زبان و به خصوص موسيقيِ زبان دارند تا آنجا كه چگونه  
انــد. ســاحت شــعر كودكانــه نيــز بــر محــور اصــلي  گفتن را مقدم بر چه گفتن دانســته 

وسيقي زبان استوار است. در اين گذار، اهميت توجه به عوامــل موســيقايي در شــعر  م 
كودك، توجه و اعتنا به همه عواملي است كه كلام را به سمت و ســوي شــعر ســوق  

شود. از كاربست ايــن  گرايان به «برجستگي زباني» منجر مي دهد و به تعبير صورت مي 
هاي زبــاني  توان بيان كرد كه برجستگي ي نظريه بر اشعار كودكانه محمود كيانوش، م 

او در محورهاي موسيقي بيروني و كناري، دو عامل مهم و قابل اعتنا در غني ســاختن  
آيند. كيانوش با مدد از دانش شعر كلاسيك و نــو، زبــان شــعر  اشعار او به حساب مي 

م  هاي موسيقايي در زيباسازي كلا كودك را تشخص بخشيده و با كاربست  هنرسازه 
هاي اين پــژوهش، بــه كــارگيري  و تأثير بر مخاطب موفق عمل كرده است. بنابر يافته 

هاي پويــا، انتخــاب اوزان مطبــوع و بحــور گوشــنوازي ماننــد  انواع قافية غني و رديف 
رمل و رجز، در كنار دقت و توجه به كاركردهاي رديف و قافيه، تمركز بر مطابقــت  

ماية شــعر، از شــگردهايي  ديف مرتبط با درون هاي شعري و انتخاب ر مضمون با وزن 
است كه كيانوش آگاهانه و هنرمندانه آنان را در خدمت زبان شعر كودك قرار داده  

هاي موسيقايي، شعر او را به شعري خــلاق و  و ماحصل استفاده دقيق و بجا از هنرسازه 
چــون    هــايي پويا تبديل كرده است؛ شعري كه به هنر نــاب نزديــك شــده و بــا نظريــه 

  هاي روس قابل توضيح و تبيين است. زدايي موسيقاييِ» فرماليست «آشنايي 
سازي زباني، موسيقي شــعر. زدايي، برجسته محمود كيانوش، فرماليسم، آشنايي هاي كليدي:  واژه 
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Abstract 
This aerticle is the study of musical defamiliarization in 
Mahmoud Kianoosh's children's poetry with a formalistic 
approach and an analytical-descriptive method. Russian 
formalists pay special attention to the novelty of language, 
especially the music of the language, to the extent that they 
prioritize how to say over what to say. The field of children's 
poetry is primarily based on the musicality of language. 
Therefore the importance of paying attention to the musical 
factors in children's poetry is tantamount with  paying attention to 
all the factors that lead language towards poetry and, according to 
the formalists, leads to “foregrounding”. Applying this theory to 
Kianoosh's childhood poems, it can be said that his 
“foregrounding” in the external and lateral axes of musicality are 
the two significant factors which enrich his poetry. With the help 
of the knowledge of classical and modern poetry, Kianoosh has 
identified the language of children's poetry and has been 
successful in making language beautiful and influencing the 
audience by using musical art forms. According to the findings of 
this study, using rich rhymes and dynamic rows, selecting the 
pleasant rythms and beautiful feet such as raml and radjz, along 
with paying attention to the functions of rows and rhymes, 
focusing on matching the theme with poetic rhythms and 
selecting rows related to the theme of poetry are the tricks that 
Kianoosh has consciously and artistically used in the service of 
language of children's poetry. The result of all these along with 
accurate and appropriate use of musical compositions has turned 
his poetry into creative and dynamic poetry that is close to pure 
art and can be explained by theories such as the musical 
defamiliarisation of Russian formalists. 

Keywords: Mahmoud Kianoosh, Formalism, Defamiliarization, 
foregrounding, musicality in poetry. 
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  . مقدمه1
شــود اشــيا و  ها، شــگردها و فنــوني اســت كــه ســبب مــي تكنيك   موعه زدايي مج آشنايي 

زدايــي در نظــر  هــا رهــا شــوند. «آشــنايي هــا، از حجــاب عــادت ها و به تعبيــري هنرســازه پديده 
اي را  ها است و هر پديده كهنه صورتگران روس، هر نوع نوآوري در قلمروِ ساخت و صورت 

:  1391كدكني،  ز نو زنده و فعال كردن» (شــفيعي سازه» را ا وردن؛ يعني«هنر در صورتي نو در آ 
انــد. «بــه گفتــه او، مــا هرگــز  زدايي را بــه «شكلوفســكي» نســبت داده ). ابداع مفهوم آشنايي 96

- هاي وجود متعارف ايجــاب مــي هايمان از اشيا را حفظ كنيم. الزام توانيم تازگي دريافت نمي 
ايــن  ). بنــابر  59:  1397شــوند» (ســلدن و ويدوســون،  يــادي خودكــار  ها تا حدود ز كند كه آن 

شناسي، با بيدار ســاختن تمــام  نظريه، شگردها چه در ساحت زبان، چه در ساحت بيان و زيبايي 
  بخشند. ي بيشتر مي جان»، ادبيّت كلام را غنا هاي  بي «هنرسازه 

شــبيه، اســتعاره و اننــد «وزن، قافيــه، رديــف، تزدايي در شعر مابزارهاي جهاني آشنايي
گيــري از اند، با بهــرههاي ادبي شده» و تمام فنون ادبي كه بر اثر كثرت تكرار، كليشهجناس
شوند كه مخاطــب را مســحور زيبــايي و زدايي، سبب خلق اثري با ساختار جديد ميآشنايي

ا ايــان  مــادة اصــلي ادبيّــات رگركنــد.  از آنجــايي كــه صــورتشناسانه خود ميوجه زيبايي
شود متن به يك اثر ادبــي ارتقــا يابــد، دانند، توجه به «ادبيّت» و هر آنچه سبب مي«زبان» مي

گرايان بر اين بود تا آن عامل را كشف كنند. در نظر آنان  اهميت دارد و تمام سعي صورت
  در واقع اين صورت نو است كه محتوا را در برگرفته است.

پردازان فرماليســت اســت كــه چگونــه ه از نظريهه تأييدي بر عقيدة اين دستاين ديدگا
رهــا و قواعــد زبــان معيــار ايــن، انحــراف از هنجــاتــر اســت. بنــابرگفتن، از چــه گفــتن مهــم

شــود. اينگونــه اســت كــه زدايــي مــي(هنجارگريزي)، باعث برجسته شــدن زبــان و آشــنايي
پــي فعــال ســاختن ن»، «قافيــه» و «تشــبيه» در  شاعران نخستين جهان هم بــا بــه كــارگيري «وز

اند تا كلام را از فرم، ساخت و صورت روزمــره بــه ســمت نقطــه «تعجــب و ها بودههنرسازه
  زدايي» و «ابداع» سوق دهند.شگفتي» و يا «آشنايي
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كند و علاوه بر عناصر ميدر شعر كودك نيز، شاعر زبان را از حالت خودكار خارج  
كلام نيــز توجــه وافــر دارد. در واقــع شــعر   هاي آوايير ساخت، به نظامنحوي، واژگاني، زي

كودك تلفيق زبان، موسيقي، تحرك هجاها و آواهاست. ايــن پــژوهش بــر آن اســت تــا از 
زدايي فرماليستي به ابزارها و شــگردهايي كــه در موســيقايي شــدن شــعر دريچه نگاه آشنايي

تعليمــي -نرياو را نماينده شعر كودك ه  رسان هستند، غور كند؛ شاعري كهكيانوش ياري
پــرداز شــعر كــودك در دهــه (چهــل) كــه او را پــدر شــعر اند. «بهترين شاعر و نظريــهناميده

هــاي اند، محمود كيانوش است ... كيانوش بــيش از آن كــه بــه دغدغــهكودك ايران ناميده
). كيــانوش  101:  1389ها توجــه دارد» (حجــواني،  اجتماعي و سياسي بپردازد، به خــود بچــه

اي كه نقطه عطــف ادبيّــات كودكــان در گذار در دهه چهل شمسي است؛ دههشاعري تأثير
شود. «از خصوصيات ادبياّت كودكان در اين دهه رسوخ شعر نوين است ايران محسوب مي

نظر بوده ). او اصالتاً در حوزة شعر كودك صاحب46:  1399در قلمرو كودكان» (حجازي،  
آيــد كــه تــلاش ر نوين كودك به حساب مين شاعران پيشرو در حوزة شعاست و از نخستي

ســازي گيــري از قالــب كلاســيك و ابزارهــاي آن، مفــاهيم نــو را بــا غنيكرده است با بهــره
  موسيقايي زبان، به  شعر كودك اضافه كند.

  . بيان مسأله1-1
ــات اســت» (طاووســي،   ــه ادبيّ ــوعي  روش نگــاه كــردن ب ) و 11: 1391«فرماليســم ن

روس به داشتن «روش» در مطالعه ادبياّت و اشتياق آنها براي يــافتن هاي  دلبستگي فرماليست
اي تازه براي مطالعه علمي ادبياّت كودك و مبناي علمي براي بررسي يك اثر ادبي، دريچه

زدايــي» از جملــه ايــن دهــد. نظريــاتي چــون «آشــناييخصوص شعر كودك به دست مــيبه
نوان يكــي از شــاعران شــاخص شــعر عي اشــعار محمــود كيــانوش بــهنظريات اســت. واكــاو

هــاي هنــري او در حــوزه شــود تــا بــا بررســي شــيوهكودك با ايــن نظريــه ادبــي، ســبب مــي
هاي كودكانــه او نزديــك شــد و بــا زدايي موسيقايي، به زواياي پيدا و پنهان ســرودهآشنايي

رض پــژوهش ادبيّت آثار او پي برد. ف ــ  شناسانهتحليل ساختار اشعار نمونه او به وجوه زيبايي
هــاي هــاي كودكانــه او بــر مبنــاي كاربســت هنرســازهبر اين است كه رمز محبوبيت ســروده
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ســازي موســيقايي موسيقايي زبان اوست و در دو سطح موسيقي «بيروني» و «كناري» برجسته
 در شعرش اتفاق افتاده است.

 هاي پژوهش. پرسش1-2

 هاي زير است:ي به پرسشاين پژوهش در پي پاسخگوي

 موسيقايي در شــعر خــود هايي از آشنايي زدايي  به چه جنبه  كيانوش  مودمح
  توجه  كرده است؟

 زدايي عمل كرده است؟چگونه وزن شعر او در راستاي آشنايي 

 زدايــي و كاركردهاي قافيه و رديف در اشعار كودكانه او چه ميزان آشــنايي
 اند؟شده چگونه برجسته

  شينة پژوهش. پي1-3
اشعار كيانوش را اگر به دو دستة نقد اشعار و موسيقي شعر او تقســيم   دربارة  تحقيقات

ها در حوزة بررسي محتوايي و مضــموني شــعر اوســت و ها و پايان نامهكنيم، غالب پژوهش
شناختي بر اشعار كودكانة او يك مقالــه هاي زبانهاي ادبي با تكيه بر جنبهدر زمينة پژوهش

) 1400شعار كودكانه كيانوش» به قلم رمضان بشــاره صــيفي (سازي زباني انوان «برجستهبا ع
نوشته شده كه در آن به بررسي انــواع هنجــارگريزي و هنجــارافزايي زبــان اشــعار كودكانــه 

هاي هاي زبــاني  در ســرودهسازيكيانوش پرداخته شده است. نويسنده در اين مقاله برجسته
تــوازن در ســطح صــدا، هجــا و تــوازن جــار افزايــي (تــوازن آوايــي،  كيانوش را در قالب هن

واژگاني در ســطح تكــرار واژه، گــروه واژه و ســطح جملــه) هنجــارگريزي (هنجــارگريزي 
آوايي، واژگاني، واژگان جديد و تركيبات نو و افعال نو، هنجارگريزي نحوي و نوشتاري)، 

ن، هــاي كه ــرگريزي زمــاني (واژههنجارگريزي معنايي (تشبيه، استعاره، تشــخيص) و هنجــا
-شناختي، به برجستهافعال كهن) بررسي كرده است. در واقع مقاله ذكر شده از ساحت زبان
زدايي موسيقايي در دو سازي زبان شعر كيانوش نزديك شده است. در مقالة حاضر آشنايي

ه ساحت موسيقي دروني و كناري در شــعر كيــانوش مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. مقال ــ
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هاي فقير و غني در شعر محمود يقي كناري در شعر كودك؛ قافيهديگري نيز با عنوان «موس
) نگاشته شده كه در آن فقط به 1398كيانوش» به قلم پيمانه اسماعيلي و اصغر رضا پوريان (

  بررسي موسيقي كناري در چهار اثر از هشت اثر كودكانه او پرداخته شده است. 
هــاي ه بر تحليل جامعه آمــاري هنرســازهبا نگاه فرماليستي با تكي  كوشد تااين مقاله مي

زباني شعر كيانوش، هم به موسيقي بيروني اشعار كيانوش نظــر كنــد و بســامد اوزان مطبــوع 
هاي كيــانوش در زدايياشعار او را بررسي كند و هم  در ساحت موسيقي كناري، به آشنايي

يــت زبــان شــعري ايــن بپردازد تا بــه زوايــاي موفقهاي اشعار منتخب او  محور رديف و قافيه
زدايي موسيقايي بــر اشــعار كودكانــه كيــانوش را مرتفــع شاعر پي ببرد تا خلأ تفسير آشنايي

  آيد.سازد. از اين منظر، اين پژوهش كاري نو به شمار مي

  زدايي در موسيقي شعر كيانوش. آشنايي2
ولــين پوشيده نيســت. موســيقي از ا  اهميت موسيقيِ شعر كودك  بر شاعران و منتقدان

هاي دروني كودك براي گرايش او به شعر است. «كودك شــعر را دوســت دارد و انگيزش
ها، ترين عامل جاذبه و كشش شعر بــراي بچــهدليل آن هم فراگرفتن و خواندن است... قوي

موسيقي است. آهنگ برانگيزندة حركــت و جنــب و جــوش اســت كــه از بافــت كلمــات و 
). شعر كودك با موسيقي دروني و 158:  1399(حجازي،  آيد»  ها به وجود ميمصرعترتيب  

دهد. صورتگرايان روس نيــز شــعر و بيروني و كناري خود، اتفاقي است كه در زبان رخ مي
ــر ادبــي مــي ــان شــعر را از مباحــث اساســي خلــق و تحليــل اث ــا خلــق اصــل زب دانســتند و ب

انــد. «اشكلوفســكي فتهل «خودكار شدن» زبان سخن گزدايي» بر اهميت آن در مقاب«آشنايي
نگاشــت، بــر كلمــات و   1914در مقالة معروف خود با عنوان «رستاخيز كلمات» كه به سال  

  ).42: 1391كدكني، اهميت آن در خلق شعر تأكيد كرد» (شفيعي
بنــدي كنــيم، عنصــر« موســيقي» در اول « اگر بخواهيم عناصر شعر كودك را اولويت

اثرگذارترين عنصــر بــر روان كــودك اســت» (دهريــزي، گيرد؛ زيرا موسيقيِ شعر،  قرار مي
). بنابراين بجاست كه شعر را معماري موســيقي زبــان بــدانيم و هــر عــاملي را كــه 78:  1398
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شود، سبب رستاخيز كلمات شعر به حساب بياوريم. در واقع شدن شعر ميساز آهنگينسبب
ه زبــان شــعر را از زبــان يقي اســت. «مجموعــه عــواملي ك ــعنصر جدا كنندة نظم از نثر، موس

بخشــند و در حقيقــت از رهگــذر نظــام روزمره به اعتبار بخشيدن آهنگ و توازن امتيــاز مــي
تــوان گــروه شــوند، مــيهــا در زبــان مــيهــا و تشــخص واژهموسيقايي سبب رستاخيز كلمــه

  ). 7: 1396كدكني، موسيقايي ناميد» (شفيعي
-ابد. كودك معاني را با موسيقي مــييمي را در موسيقي باز مي«كودك، زيبايي كلا
گفتن را در حد معاني قابل ادراك جهان خود آموخــت، بيشــتر   آموزد و هنگامي كه سخن

ايــن ). بنــابر15:  1379گرايد كه سرشار از موسيقي و زيبايي باشــد» (كيــانوش،  به سخني مي
موســيقايي زبــان توجــه داشــت. «كــاركرد    براي سرايش شعر ناب بايد به كاركرد موسيقايي

زبان در چهار دسته موسيقي بيروني (اوزان عروضي)، موســيقي درونــي (تنــوع و تكــرار در 
نظام آواهــا) و موســيقي كنــاري (رديــف و قافيــه) و موســيقي معنــوي (موســيقي حاصــل از 

انوش ). كي ــ391-393: 1396كدكني،  ها و كيفيت معاني) قابل بررسي است» (شفيعيتناسب
ســاحتِ ســاخت شــعر و غنــي كــردن آن و ســاخت موســيقي توجــه در سرايش شعر، به دو  

تر شــود و زبــان بــه گيرد تا پيام سادهتر ميداشت. او در سرايش، كفه عناصر زباني را سبك
-گيري از اوزان مطلــوب و خــوشزدايي در شعر او با بهرهتر شود. آشناييموسيقي نزديك

گيرد. اگرچه او از هنرسازة «تكرار» ميهاي غني صورت  ها و قافيهالحان و با انتخاب رديف
هاي شعري او بــه انــواع تكــرار اشــاره كــرد (ر.ك: توان از مشخصهماند و ميهم غافل نمي
)؛ در واقع، او بسامد عناصر موسيقايي نظير توازن واژگاني (تكرار 106:  1400بشاره صيفي،  

-صدا،  هجا) را بالا مي مله)، توازن آوايي (در سطحدر سطح واژه، گروه واژه، در سطح ج
  برد تا  تحرك زبان را بيشتر كند.

  ها در قالب تكرار آمده است:اي از كاربست اين هنر سازهدر شعر ذيل، نمونه
   /گــلدانــم  مــي  /گــلبويم  مي  /گلچينم  مي  /گلگويم  مي  گل/بينم  را من مي  هاگل«

از بــويي  /خوشپيغامي/ از رويي  دارد نامي زيبا/ با  /هاگلاما هر يك از اين    /گلخوانم  مي
  ).24: 1369...» (كيانوش، خوش
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  . موسيقي بيروني2-1
بخشــد و ترين عواملي كه از منظر صورتگرايان، زبان روزمره را اعتبار مييكي از مهم

ي بخشــد، وزن اســت. «انســان ابتــدايها را تشــخص ميشود و واژهها ميسبب رستاخيز كلمه
ين بــار در عرصــه وزن يــا همراهــي زبــان موســيقي بــه هنگــام كــار ها را نخســترستاخيز واژه

). مجموعه آوايــي كــه بــا لحــاظ كوتــاهي و 8:  1396كدكني،  احساس كرده است» (شفيعي
-دهند، سبب ساز خلق وزن مييابند و نظام خاصي را شكل ميها آرايش ميبلندي مصوت

  شود.وزن دلپذيرتر مي ها بيشتر باشد،ها و مصوتشوند. هرچه تناسبات ميان صامت
وزن و قافيه از عوامل مهم  قاعده افزا در شعر كودك اســت كــه كــلام انحــراف يافتــه از  

دهد. ســلاجقه در  كند و زبان را به سمت خيزش «شعر ناب» يا «نظم» سوق مي هنجار را خلق مي 
ه و معتقــد  ساز» زبان كــودك يــاد كــرد ته كتاب «از اين باغ شرقي» از وزن به عنوان عامل «برجس 

است: «اگر نظم در خدمت آموزش مســتقيم و وقــايع زنــدگي روزمــره باشــد، فراينــد جوشــش  
). از اين منظر،  322:  1385شود...» (سلاجقه،  كند و بر كوشش استوار مي الهامي شعر را طي نمي 

  بيروني (وزن و قافيــه)، در   محمود كيانوش در جايگاه شاعر است نه ناظم! در نگاه اول، موسيقي 
شود. هوشمندي او در انتخــاب اوزان متنــوع،  شعر كيانوش است كه به لذت موسيقايي منجر مي 

زبان او را تنوع بخشيده و بار عاطفي محتوا را به خدمت خود گرفته است. او بــا علــم بــه قواعــد  
زيده و با توجه به  هاي گوناگون و گوشنواز را براي شعر كودك برگ دانش كلاسيك شعر، وزن 

  شناسانة شعر كودك را وسعت بخشيده است. دايره زيبايي مضمون،  
ترنــد: كيانوش خود معتقد بود كه بحوري از بحرها براي سرايش شعر كودك مناسب

نمايد، بحر هزج است با پاية مفاعيلن، بحر رجــز تر مي«از بحرهايي كه براي كودك مناسب
حر منسرح با پاية اصلي مفتعلن، بحر ل با پاية اصلي فاعلاتن، ببا پاية اصلي مستفعلن، بحر رم

). ميــزان فراوانــي ايــن بحــور در  بخــش 75:    1379اصلي فعــولن» (كيــانوش،  متقارب با پاية
  هاي شعري او آورده شده است.بررسي اوزان

  مايه . هماهنگي وزن با درون2-1-1
عري كــه در گــام نخســت از شعرهاي موفق كودك بر يك اصل بنيادين استوارند؛ ش
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هــاي مناســب ي متناسب با مضمون بهره گرفته باشد. دهريزي مشخصات و شــرايط وزنوزن
تر باشد، ضرورت اســتفاده . هر چه سن مخاطب پايين1شعر كودك را چنين آورده است: «  

هــاي مختلفــي . شــعر كــودك بــه تناســب مضــمون، وزن2هاي كوتــاه بيشــتر اســت؛  از وزن
). شعر كيــانوش از 80:  1398طنز و...» (دهريزي،  ضامين شاد، غمگين، حماسي،  پذيرد. ممي

. 1اند، داراست: «هايي را كه براي شعر ناب برشمردهچنين اصالتي برخوردار است و ويژگي
زا يا احساس برانگيز انگيز و شورانگيز و جنبش. شوق 2آهنگين و آميخته به موسيقي بودن؛  

تــوان اذعــان داشــت دو ايــن مــي. بنابر)158:  1399بودن» (حجازي،    . گويا و بيانگر3بودن؛  
 يابد. عامل «آهنگين بودن» و «شوق انگيز بودن» با انتخاب بحور و اوزان معنا مي

اوزان فارسي را بر اساس موسيقي ملايم و روان يا موسيقي ايقاعي و تكرار اركان  بــه 
ــاري» تق ــي» و «اوزان جويب ــي كــه ســيم كردهدو دســته «اوزان خيزاب ــد: «اوزان ــد و ان وزن تن

اي است كه در مقاطع ها به گونهمتحركي دارد كه اغلب نظام ايقاعي افاعيل عروضي در آن
هــاي ســالم و كنــد و غالبــاً از ركــنخاصي نوعي نياز به تكرار را در ذهن شنونده ايجاد مــي

زان خيزابــي گفتــه ها محسوس است، اومزاحفي تشكيل شده كه حالت ترجيع و دور در آن
-هاي عروضي به عينه تكرار نميرخلاف اوزان خيزابي، در اوزان جويباري ركنشود. بمي

  ).393: 1396كدكني، شوند» (شفيعي
به لحاظ عروضي، غالب اشعار كودكانه محمود كيــانوش بــر وزن خيزابــي اســت كــه 

تر دارند، شــاعر بــه هاي سنگينكند و در اشعاري كه مضمونشور و نشاط دروني را القا مي
-اي از اوزان خيزابي در آثــار كيــانوش را مــيزان جويباري ميل داشته است. نمونهسمت او

  هاي زير مشاهده كرد:توان در نمونه
«دختر نازنين من/ ميوه باغ آرزو/ حاصل عمر و زندگي/ نور چــراغ آرزو/ صــبح كــه 

، ال زند به ســوي مــن» (كيــانوشات/ بچشم شاد تو/ باز شود به روي من/ كفتر پاك  خنده
)؛ اين شعر بر وزن «مفتعلن، مفاعلن/ مفتعلن مفاعلن» (رجز مــثمن مطــوي مخبــون) 8:  1370

  گيرد.بندي وزن خيزابي قرار ميسروده شده است كه در دسته
جــان/ حرفــت ســياه اســت/ امــا دل تــو/ از روشــنايي/ «تو يك مــدادي/ جســم تــو بــي
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ستفعلن، فع/ مستفعلن، فع» (مربــع )؛ اين شعر نيز بر وزن «م126خورشيد و ماه است» (همان:  
  مرفل يا متقارب مثمن اثلم) سروده شده كه در دسته بندي اوزان خيزابي است. 

«از اينجا، از اينجا/ كبوتر، كبوتر/ به شادي، به شادي/ بزن پر، بزن پر/ به بالا، بــه بــالا/ 
از اينجا به خورشــيد/ اي پر نور سلامي ببر گرم/  به آن دور، به آن دور/ به پهناي آبي/ به پهن

)؛ در اين قطعه نيز كيانوش با انتخاب بحر متقارب 10به دنياي پاكي/  به دنياي اميد» (همان:  
با پايه اصلي فعولن، وزن ملايم و آهنگين با بحري خيزابي را در خدمت پويايي محتوا قــرار 

كــودك ســبب   ت موسيقايي كلام را در نــزدطلبد و لذداده است كه ساختمان تكرار را مي
  شود. مي

اي ميــزد «گلي در باغچه ديدم كه رويش/ فروزان چون چراغ آرزو بود/ چنان لبخنده
)؛ در اين قطعه كيانوش 5الف:    1358كه گويي/ بهار و آفتاب و آب از او بود...»(كيانوش،  

بــا توجــه بــه مضــمون بــه با انتخاب بحر هزج مسدس مقصور (مفاعيلن، مفــاعيلن، مفاعيــل)  
  نتخاب جويباري ميل كرده است كه ميل به تكرار در آن نيست.سمت ا

سازي زبان است.كيانوش با توجه  گفتني است وزن، يكي از عوامل  قاعده افزا براي برجسته 
هاي زباني شعر كودك و علم به قواعد قاعده افزا يا برونه زبان مانند وزن مناســب، شــعر  به شاخصه 

  هاي هنري مبدلّ كرده است. زشي به شعري با شاخصه از نظم با رويكرد محض آمو   خود را 
در اين پژوهش، براي بررسي اوزان اشعار محمود كيانوش، آثاري همچون: «طوطي ســبز  

  1358ج) و «طاق هفت رنگ» (   1358هاي جهان» ( )، «بچه 1350)، «زبان چيزها» ( 1369هندي» ( 
  گيرند. در بر مي   سال را   12تا    7اطبان كودك  ب) مورد بررسي قرار گرفته كه مخ 

  : اوزان اشعار محمود كيانوش 1جدول 
  تعداد كل اشعار   بحر رمل   بحر هزج   بحر رجز  بحر مضارع     نام كتاب 

  طوطي سبز هندي 
11     
39  %  

10  
36  %  

5  
18  %  

1  
4  %  

28  

  طاق هفت رنگ 
7  
25  %  

4  
14  %  

5  
17  %  

9  
32  %  

28  
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  تعداد كل اشعار   بحر رمل   بحر هزج   بحر رجز  بحر مضارع     نام كتاب 

  هاي جهان بچه
4  
14  %  

5  
18  %  

5  
18  %  

7  
25  %  

27  

  زها زبان چي
2  
12  %  

2  
12  %  

4  
25  %  

7  
43  %  

16  

  . اوزان پر كاربرد در اشعار كيانوش2-1-2
  بحر رجز

اي افتان و خيزان رفــتن  رجز بحري كه در لغت به معناي اضطراب و سرعت است، گونه 
ســبب  شــده؛ از تكــرار جــزء مســتفعلن دو  هــا و معــارك خوانــده مي كند. «در جنگ را القا مي 

شود. زحافات اين بحر كه از  تكرار مستفعلن بــه دســت  اصل مي خفيف و يك وتد مجموع ح 
آيد و زحافات مشهورآن  شامل مطــوي و مخبــون و مرفــل اســت» (بهــزادي انــدوهجردي،  مي 

آيــد. در كتــاب طــوطي ســبز  ).  اين بحر از اوزان پر كاربرد كيانوش به حســاب مــي 54:  1381
  در اين بحر سروده است:   درصد   36را يعني با بسامد    شعر خود   28هندي، كيانوش 

هاي خســته/ تــو باغچــه زيــر آفتــاب/ روي گلــي نشســته/ پاهــاي  «پروانه كوچولو/ با بال 
  ). 16:  1369ها رو باز كرده» (كيانوش، نازكش را/ رو گل دراز كرده/ مثل كتاب رنگي/ بال 

يواش يــواش بــالا رفــت/ تــو    / «بادبادك سفيدم/ باد كه آمد هوا رفت/كله و دم تكان داد 
  ). 14رفت بالاتر» (همان:  كردم/ باز هم مي آسمون آبي/ شد مثل يك كبوتر/ نخ را كه شل مي 

اين دو شعر از كتاب طوطي سبز هندي در بحر رجز مطوي سرود شده است كــه ايــن 
  شعر را به خود اختصاص داده است.  10بحر در اين كتاب 

  بحر رمل
يك وتد مجموع و يــك ســبب ء فاعلاتن، يك سبب خفيف و  «اين بحر از تكرار جز

شود. زحافات مشهور آن مكفوف و محذوف، مخبــون، مشــكول و خفيف ديگر حاصل مي
شعر كتاب طاق  28درصد از  32). 45:  1381اصلم و مطموس است» (بهزادي اندوهجردي،  

وع ســروده هفت رنگ، اختصاص بــه ايــن بحــر دارد و اشــعار در رده اوزان جويبــاري مطب ــ
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ت در مضامين شعري او، توجه كيانوش بــه همــاهنگي مضــمون و محتــوا بــا اند كه با دقشده
  وزن، شايان توجه است:

خيال و شادمان/ زير چتر آفتاب/ در ميان آسمان/ اين مــنم «در هواي خوب صبح/ بي
شــوم/ يهاي شب/ اشتباه مشوم/ با ستارهزنم/ در غروب آفتاب/ مثل ماه ميكه برق برق مي

  ). 15ب:1358ك و روشنم» (رمل محذوف) (كيانوش، بس كه من سفيد و پا
«آسمان باز غروب/ باغ آتش شده است/ از وسط تا بــه كنــار/ ســرخ و دلكــش شــده 

شاخه و برگ/ همه گل در بر گل/ مثل درياست ولي/ مــوج آن پــر پــر گــل» است/ بوته بي
  ).17(رمل مربع محذوف) (همان: 

شــود، كيــانوش ســال را شــامل مــي  12تا    10ت رنگ» كه مخاطب  در كتاب «طاق هف
هــاي جهــان» شــاعر اي به استفاده  از بحــر رمــل داشــته اســت. در مجموعــه «بچــهتوجه ويژه

شعر در اين بحر سروده شده و ميزان   27درصد از    25همچنان توجه ويژه به بحر رمل دارد؛  
يرد. كيانوش گرصد در رتبه دوم قرار ميد 18درصد و رجز با   18اقبال شاعر به بحر هزج با  

درصد از ســرايش را بــه بحــر   43شعر    16شعر از    7در مجموعه شعر «زبان چيزها» اين بار با  
-درصد)، مضارع، رجز و متدارك در رتبــه 25رمل اختصاص داده است كه بحور هزج (با 

مل در رتبه نخســت گيرند. در بيان كلي در اين چهار دفتر شعري، بحر رهاي بعدي قرار مي
قرار گرفته است و سپس بحر هزج و رجز و بعد از آن بحــور ســريع، متــدارك،   توجه شاعر

  اند.خفيف و مضارع مورد توجه شاعر با بسامد كمتر بوده

  . موسيقي كناري در شعر محمود كيانوش3
از عوامل مهم غنا بخشي به نظــام موســيقايي شــعر، موســيقي كنــاري اســت. موســيقي 

شود. عنصري لي است كه باعث ايجاد نظم در شعر ميترين عوامس از وزن از مهمكناري پ
كه با به خدمت گرفتن قافيه و رديف شبكه موسيقايي از تناسبات آوايي و صــوتي را ســبب 

  سازي كلام  نقشي برجسته دارد.شود و  در  برجستهمي

  كرد موسيقايي آن  . قافيه و كار3-1
تــرين  شــود. مهــم ابيات حاصل مــي روف يكسان در كلمات پايان  قافيه در سايه تكرار ح 
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بــرد، تشــخص بــه  بخش موسيقي كناري قافيه است. «آن چه تأثير موسيقايي كــلام را بــالا مــي 
بخشــد، در بــرآورده شــدن يــك انتظــار در پايــان مصــراع نقــش دارد، فكــر و  كلمات شعر مي 

- مــي ك به حافظه و سرعت انتقال  شود، كم كند، سبب استحكام شعر مي احساس را تنظيم مي 
كنــد، بــه  شــود، مفهــوم را از راه آهنــگ كلمــات القــا مــي سازي مي كند، سبب تناسب و قرينه 

:  1396كدكني،  كند، قافيه است» (شفيعي بخشد و قالب شعر را تعيين مي ها تشخص مي مصراع 
پيش از آن كــه  ). تأثير موسيقايي قافيه در شعر كودك نيز قابل بحث و اعتناست. «كودك  62

شناسد و بــراي او  مي يا شعر به اوزان يا بحور شعري برسد، موسيقي قافيه را مي در موسيقي كلا 
  ).  59:  1379شود» (كيانوش، شعر بودن كلام به قافيه داشتن آن مشخص مي 

ها حروف مشترك بيشــتري داشــته باشــند، مثــل: بريــدم، در شعر كودكان هرچه قافيه
هــا بــه تــرين قافيــههاي يــك حرفــي ضــعيفشتري بر خوردارند. «قافيهدويدم، از استحكام بي

خصوص آنكه آن يك حرف هم از حــروف اصــلي كلمــه نباشــد؛ مثــل: آيند؛ بهحساب مي
  ). 114: 1385زيبا و را» (صادقيان و شعباني،  

كيانوش در كتاب «شعر كودك در ايران»، قافيــه را بــه دو دســته فقيــر و غنــي تقســيم 
آيند؛ مثــل زد، رد، بــد، هاي فقير در مير گروه قافيههاي يك  هجايي دشتر قافيهكند. «بيمي

توان با آوردن رديــف ). او معتقد بود ضعف اين نوع قافيه را مي66:  1379زر...» (كيانوش،  
هــا را بــا انــد، آنهــاي فقيــر را بــه كــار گرفتهجبران كرد. «شاعران بزرگ هرگــاه كــه قافيــه

  . )67اند» (همان: غني كرده هاي خوشاهنگرديف
براي بررسي جايگــاه موســيقايي قافيــه در آثــار كيــانوش، بــه ده شــعر از دو مجموعــه 
شعري او يعني «طاق هفت رنگ» و «نوك طلاي نقــره بــال» بــه عنــوان حجــم نمونــه توجــه 
كرديم كه در تحقيقات ديگران به آنها پرداخته نشده اســت. بــراي مثــال از ده بيــت از شــعر 

بيــت، بيســت بيــت آن داراي   44غني است و در شعر قناري بــا    بيت داراي قافيه  5انه او،  پرو
  قافيه غني است.

هايي بيش از هاي غني كه داراي واژهاز حاصل غور در اين دو مجموعه، حضور قافيه
هاي فقير هــم درصــد كمتــري از اشــعار را بــه خــود يك هجا بودند، كاملاً هويداست. قافيه
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حضــور دارنــد كــه شــاعر  بــا رديــف، بــار موســيقايي انــد و غالبــاً در ابيــاتي هاختصــاص داد
  ضعيفشان را جبران كرده است:

» بخواننــدخــط درشــت را هــم/ بــا راحتــي    /تواننــدمــين  ديگــر  /چشــمهايم  كــه  ديدم«
  ).7ب:  1358(كيانوش، 

فــق، روشن از آفتاب و خوش از باد/ تا ا  /آسمانند  كشتي  و  قايق  /شناور  سفيد  ابرهاي«
  ).18مان: » (هرواننددسته دسته، 

  هاي فقير و غني در ده شعر ازمجموعه شعر طاق هفت رنگ : بررسي قافيه2جدول 
  رديف   قافيه فقير قافيه غني تعداد ابيات نام شعر
  2  - 5 10 پروانه
  12  2 20 44 قناري

  1  1 3 8 پرده زرد
  1  - 3 6 كبوتر يا ستاره
  1  1 62 باغ آتش
  -  1 2 6 قايق و باد

  6  2 14 32 ياجويبار، رود، در
  1  1 2 6 زبان گنجشك
  2  - 5 10 قاصدك
  3  - 5 10 برف

  29  8 61 138 مجموع

  سال  9تا   6: بررسي قافيه فقير و غني در ده شعر نوك طلاي نقره بال براي 3جدول 
  رديف   قافيه  فقير   قافيه غني    تعداد ابيات   نام شعر  

  -  _  4  8  درخت بيدار 
  -  -  2  4  الپرسي احو

  1  -  4  8  ا هاي، ابره
  1  -  5  10  حاجي فيروز  

  1  1  2  4  هو، هو، باد 
  2  -  3  6  من، تو، ما  

  2  -  2  4  گل 
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  رديف   قافيه  فقير   قافيه غني    تعداد ابيات   نام شعر  
  2  -  3  6خواب           

  1  1  2  6  پاييز    
  2  2  2  4  شب    

  12  4  29  90  مجموع 

ات داراي قافيــه در ميان اشعار نوك طلاي نقره بال نيز تقريباً در هــر شــعر، نصــف ابي ــ
   غني هستند:

 انــةتوست/ دوستي با همــه كــس/ همــه جــا خ  يديوانه«بس كه خوبي، دل من/ پاك  
  ).43: 1356توست» (همان، 

» شكســتهمگــر پــايش شــده زخــم/ مگــر بــالش    /نشسته«ببين آقا كلاغه/ عجب جايي  
  ).50(همان: 
ل كــه از دو هجــا يــا هاي غني از مجموعه شعري نوك طلاي نقره بــااي از قافيهنمونه 
  اند:شكيل شدهبيشتر ت

  ).5همان: » (پيچيدهرجا نسيم آمد/ عطر بهار  خنديد/سمان آبي/ خورشيد صبح آ«در 
  ).8همان: » (رقصيدپروانه دورش/ آرام  /خوابيدگل بازتر شد/ با ناز «

  . رديف و كاركرد موسيقايي آن 3-2
شعار اي عيناً در آخر اكه كلمهرديف  اصطلاحي  در علم عروض است. «در صورتي  

). در بــاب اهميــت رديــف اديبــان 145:  1389حســيني،  تكرار شود، آن رديــف اســت» (شاه
اند؛ «رديف بايد چنان انتخاب شود كــه شــعر بــدان محتــاج باشــد، هايي را بر شمردهويژگي

ممكن است چند كلمه باشد و اگر رديف به يك معنــي نباشــد، پســنديده نيســت» (بهــزادي 
ي تقويت بعُد موســيقايي شــعر و پيونــدهاي آوايــي، رديــف از ). برا92:  1381اندوهجردي،  

  انرژي بسياري برخوردار است. 

  . رديف در اشعار كيانوش3-2-1
هــاي فعلــي، اســمي، گيري از رديف، شاعري هوشمند است؛ رديــفكيانوش در بهره
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توجــه در بررســي ايــن حجــم اند. نكتــه قابــل  ضمير، صفت و حرف در اشعار او به كار رفته
دهنده آن اســت كــه  نه كه شامل دو كتاب طوطي سبز هندي و آفتاب خانه ماست، نشاننمو

  شاعر به استفاده از كاركرد موسيقايي رديف در شعر كودك اعتنا داشته است.

  : رديف در دو مجموعه شعر كيانوش 4جدول 
  مردفدرصد اشعار     مردف             تعداد ابيات      نام كتاب 

  30  47  160  طوطي سبز هندي 
 30  99  327  آفتاب خانه ما 

  : انواع رديف در شعر كيانوش 5جدول 
  مجموع ابيات   عبارات فعلي  حروف صفت ضمير اسمي فعلي انواع رديف

  طوطي سبز هندي 
39  
24  % 

5  
3  %  

3  
2  %  

2  
1  %  ----- 1  

  160  نيم درصد 

  آفتاب خانه ما 
92  
28  % 

10  
3  %  

3  
1  %  

1  
 %  1كمتر از  

3  
1  %  

4  
1  %  327  

  
آيد، بسامد رديف فعلي در دو مجموعــه برمي  5و    4ها در جدول  نطور كه از يافتههما

شعري «طوطي سبز هندي» و «آفتاب خانه ما»، بيش از ساير انواع رديف است. رديف اسمي 
  در رده دوم و ضمير و صفت در جايگاه بعدي هستند.

  رديف فعلي
دانــي كــه  هيج مــي   / كني مي ه  د را از خجالت/ خوب رو سيا خورشي  / كني مي «وقتي نگاه 

  ). 52:  1369(كيانوش،  من تو هستي» ديروز را كار ندارم/ فرداي   / هستي؟   من تو امروز/ دنياي 
هــا ســنگ گويي:/ دل آدمتوي دلت مي  /است«اما الان تو قفس/ خلقت گمانم تنگ  

  ).8» (همان: است

 رديف اسمي

هــا/ ماننــد طــراوت جــان  سرچشــمه  مــادر/اننــد مهربــاني  «شيرين و دلپــذير و گــوارا/ م
 ).51» (همان: مادرزندگاني 
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از هزاران هــزاران ســتاره/ تــا   /شكوفه«از غروب اين درخت سياهي/ رفته رفته بر آرد  
 ).61» (همان: شكوفهگاه دارد سحر

 رديف صفت

 كلاه و كفش و جوراب/ تمام هــيكلش  /خيس«ببين چه ريختي كرده/ قباي مخملش  
  ).20: 1369» (همان، خيس

نــه مــداري، نــه گردشــي   /ســرگرداناي مرده اســت/ در ســپهر وجــود  ستاره  تنها  مرد«
 ).72الف:  1358(كيانوش، سرگردان» روشن/ بين بود و نبود 

  هاي ايستا و پويا. رديف3-2-2
كدكني، شــود» (شــفيعي«رديف جزو تكرارهــاي مرئــي شــعر كيــانوش محســوب مــي

تــوان بــه  دو محور موســيقايي كــلام مــيرا از جهت ميزان تحرك در    ). رديف408:  1396
دسته پويا و ايستا تقسيم كرد. اگر واژه رديف از خاصيت پويايي و تحرك لازم برخــوردار 

خورد» كه تحرك رود، ميشود؛ كلماتي مانند: «ميباشد، از آن به عنوان رديف پويا ياد مي
  :خوردن و رفتن را در خود دارد؛ مانند

بر تــن مــن از هزارهــا   /شودميكنند/ تا كه رنگ من پريده  ها به من توجهي نمي«سال
  ).4: 1350» (كيانوش،شودميهاي خشك ديده ترك/ زخم

در جــان را بــه نرمــي/ بــه  /كــنها دو پلك مهربان را/ پناه چشــم  كن/تن خود را رها  «
 ).25» (همان: نروي خواب وا ك

عني واژگاني كه ساكن هستند و حركــت و نقطه مقابل رديف پوياست؛ يرديف ايستا  
كدكني، پويايي ندارند؛ مانند: است، بود. «رديف هاي اسمي غالبا جامد و ايستايند» (شفيعي

  )؛ مانند:412: 1396
» (كيــانوش، شــيرينهــاي  خواند/ قصــهساعتي مي  /شيرينها/ با صداي  «بعضي از شب

1350 :11.(  
» خوابهنگام/ برايت قايق  شوم هر شب به  /خواب  عاشق  هستم  كه  /تخوابمتخ  من  «بيا

  ).  26(همان: 
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هــاي پويــا توجــه رديــف  بــه  كيــانوش  »چيزها  زبان  از«  كتاب  از  آمده  دست  به  آمار  از
  بيشتري نشان داده و به اين روش به بعد خلاقانه ابيات كمك كرده است.

  جموعه «زبان چيزها» هاي ايستا و پويا در م: رديف6جدول شماره 
  رديف پويا   رديف ايستا   تعداد ابيات   اب نام كت

  38  26  560  زبان چيزها 

  هاي رديف در شعر كيانوشكاركرد. 4
كنــد، در شــعر جدا از اين كه رديف به تقويت قواي موسيقايي كلام شاعر كمك مي

بــراي هــاي كوتــاه كــه ميــدان  گانــه نيــز دارد. «از يــك طــرف در وزنكودك كاربردي دو
آهنگ، نبود قافيــه ميــاني را تــا هاي خوشتنگ است، استفاده از رديف  مياني  دوانيدن قافيه

هاي بلند كه به لحاظ تعداد افاعيل به مرز شعر كند و از طرف ديگر وزنحدودي جبران مي
كنــد» شــود، بــا آوردن رديــف در نظــر كــودك، كوتــاهتر جلــوه مــيبزرگسال نزديك مي

اش، تنها به بعُد موســيقايي هاي كودكانهه). كيانوش در مجموعه سرود89:  1398(دهريزي،  
رديف توجه نداشته است بلكه گاه رديف را بر مبناي موضوع شعر انتخاب كرده، گاه براي 

ســازي مضــمون بــه كــار بــرده آفريدن مفاهيم جديد و گاهي بــراي تصويرســازي و برجسته
  است.

  اايجاد هماهنگي با مضمون و محتو. 4-1
تي را در جايگاه رديف قرار دهد كه به علاوه اضافه كردن بايسته است كه شاعر كلما

به بار موسيقايي بيت، سبب اتحاد محتوا و صــلابت كــلام شــود و در راســتاي همــاهنگي بــا 
دهــد و بــه تعبيــري مضــمون را محتوا پيش رود؛ افكار شاعر را از پريشاني و گسست نجات  

اهنگي نظــر داشــته اســت: «راســت در انتخاب رديف به اين هم  سازي كند. كيانوشبرجسته
؟/ بله او را شكوفه بيرون كرد/ بــا رفت گفتي صداي بلبل بود/ پس زمستان چه شد؟ از اينجا

  ). 36الف:  1358» (كيانوش، رفتزمستان سكوت و سرما 
ت» شاعر در اين شعر، مفهوم آمدن بهار و رخت بربستن زمستان را با آوردن كلمه «رف
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رده و انتخاب واژه رديف به درستي در خدمت مضــمون و محتــوا سازي كدر ابيات برجسته
  قرار گرفته و حس گذر فصل زمستان و رسيدن بهار تقويت شده است.

» كــندنيــاي شــب را/ روشــن بــر مــن    /كــندر شعر «آتش روشن شو/ شب را روشن  
اصــيت برانگيختگــي آن بــا بخش بودن آتش و خ) نيز پويايي روشنايي30:  1369(كيانوش،  

  خاب رديف مناسب «كُن» در خدمت مضمون به كار گرفته شده است.انت

  آفريدن و ايجاد مفاهيم جديد. 4-2
هــاي جديــدي گيرد، مضــموناي در ذهن شاعر به عنوان رديف جاي مي«وقتي كلمه

ان شعر به زند و نقاط مبهم ذهن و انديشه شاعر تا پايهماهنگ با آن در ذهن شاعر جرقه مي
). در ابيــات كيــانوش هــم 13: 1384شود» (طالبيــان و اســلاميت، ل ميصورت تدريجي كام

  هايي با اين كاركرد وجود دارند: رديف
خورشــيدابري سياه از دور، آمــد بــه ســوي  

روشنكوتاه و تنگ و تاريك، شد آسمان  
ــرد، گل ــم پژم ــاغ چش ــاي در ب ــادمانيه ش

 ــ ــه دام ــي ب ــاد، برف ــه زودي افت ــا ب ــرن ام اب
فروريخت ران شد و  وقت اشك سردش، با آن 
  

ناگاه كــرد پنهــان، از چشــم روي  خورشــيد  
آن جلوههاي رنگين، رفت از جهان  روشــن
خــــاموش مانــــد در دل، آواي شــــادماني
آتش گرفت و گر زد، بــا شــعلهاش تــن ابــر
شد جسم او همه آب، از چشم هاي او  ريخت ... 

)34ب :  1358(كيانوش،   
چون «خورشيد، روشن و ابر» تفكــر اصــلي   هاييشاعر با برگزيدن رديفدر اين شعر  

انگيــزي، هــا در خــدمت خيــالشعر كه همانا بارش باران است را گسترش بخشيده و رديــف
  اند.مضامين ظريف را به ذهن شاعر متبادر كرده

  سازي مضامين. تصويرسازي و برجسته4-3
ق موضوع تواند سبب ساز خلذيرد، ميتأكيد شاعر بر يك واژه كه با تكرار صورت پ

و مضمون تازه  شود. «اگر واژه يا عبارت تكرار شوند، در وسط يا اول كلام باشند، چنــدان 
كند ولي موقعيت خاص رديف در پايان شعر و مكثي كه بعد و گاهي قبــل جلب توجه نمي
يــان و اســلاميت، كنــد» (طالبكند، تأكيد و تمركز را بــر روي آن بيشــتر مــياز آن ايجاد مي
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/ ايــن جــايم/   بــاد!«پيدا نيست/ اينجا نيست/ كــو؟ كــو؟    به عنوان مثال در شعر:  )؛15:  1384
/ســر تــا پــا/ پــا  بــاد!رويــي؟ هــا؟ هــا؟ چشمي/ بيبويي/ بيرنگي/ بي! بيبادپيدايم/ هو، هو،  

ه كــردن توان ديــد كــه شــاعر بــا قافي ــ) مي13:  1356» (كيانوش،  ، بادهستم/ در گشتم/ پا، پا
ســازي كــرده و رديــف و تمركز سوژة شعر را بــر محــور رديــف برجستهكلمه «باد»، تأكيد  

  تمركز مخاطب را بر واژة «باد» سوق داده است.
دامــن، دامــن،   گــل/اينجــا، آنجــا، هــر جــا    /گــلدر شعر «يك گــل، ده گــل، صــدها  

هــا را لب  /گــلباغ و دره پر گل شد/ كــوه و دشــت و صــحرا    /گلفروردين/ ميريزد بر دنيا  
تــوان ديــد كــه شــاعر در ايــن ) نيــز مي16(همان:  گل»  ها  شد از شادي لب  /گل خندان كرد

قطعه، با آوردن رديف «گل» هم به تصويرســازي زيبــايي از محتــوا دســت يازيــده و هــم بــا 
  تكرار كلمة رديف، تأكيد و تمركز بر رديف را برجسته كرده است.
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  نتيجه
د؛ چراكــه در شــعر، موســيقي تر شــوكه به موسيقي نزديك شعر موفق كودك، شعري است

گرايان روس به درستي به اهميت صــورت و شــكل كلمات هدايت كننده معناست. صورت
هاي گيــري از هنرســازهانــد. شــاعر بــا  بهــرهشعر و به تبع آن عنصر موسيقي در شعر پي برده

كنــد و آن را بــه ســمت مي  شعري مانند وزن، قافيه و رديف، كلام را از حجاب عادت دور
هاي از اشعار كودكانه دهد. اين پژوهش بر آن بود تا با بررسي نمونهزدايي سوق ميناييآش

محمود كيانوش به عنوان شاعر تأثيرگــذار بــر شــعر كــودك، در حــوزة موســيقي بيرونــي و 
فاعلاتن هاي پر كاربرد، بر گفته خود او صحه گذارد كه بحوري مانند بحر رمل با پايه  وزن

ضي مفاعيلن و رجز با پايه عروضــي مســتفعلن از اوزان خيزابــي و خــوش و هزج با پايه عرو
الحان شعر كودك هستند. از منظر بررسي موسيقي كناري و جايگاه مهم آن در موســيقايي 
كردن زبان شعري، در نمونه اشعار منتخب كيانوش، اين نتيجه حاصل شد كه ايــن شــاعر از 

-هاي فقير را بــا رديــفبرده و ضعف حضور قافيه  هاي فقير بهرهيش از قافيههاي غني بقافيه
هــا در شــعر او بــا كاركردهــاي چــون هايي كه غالباً پويا بودند، جبران كرده اســت. رديــف

سازي مضــمون سازي، ايجاد هماهنگي با موضوع، تصويرسازي و برجستهكمك به مضمون
هاي پوياي فعلي يفاو تلاش كرده است تا از رداند.  در خدمت موسيقايي شدن كلام داشته

هاي صفت و اسم و حرف استفاده كند و به اين وسيله به برجســتگي زبــان و بيشتر از رديف
ترين ظرايف موسيقايي شعر كه شامل موسيقي انسجام بيت كمك كند. اين دستاورد به مهم

يــد د تا اين نكته را ثابت نمابيروني (اوزان)، موسيقي كناري (رديف و قافيه) است، تكيه كر
  هايي هميشگي و ماندگار براي سرايش شعر كودك هستند.ها، مؤلفهكه اين هنرسازه

  بنا بر اظهار نويسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع است. تعارض منافع:
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  منابع و مĤخذ
ــه و اصــغر رضــا، اســماعيلي مجلــه عر كــودك». ). «موســيقي كنــاري در ش ــ1398پوريــان. ( پيمان

  .11- 30. صص:37. شمارة 10. دورة و سبك شناسي ادبيهاي  پژوهش
- زيبـاييسازي زباني اشعار كودكانــه محمــود كيــانوش».  ). «برجسته1400صيفي، رمضان. (بشاره

  .101- 132. صص: 47. شمارة 12. دورة شناسي ادبي
. چــاپ دوم. تهــران: هآشنايي بـا علـم عـروض و قافيـ).  1381بهزادي اندوهجردي، حسين. (

  ه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي.دانشگا
. چــاپ يــازدهم. تهــران: روشــنگران و ادبياّت كودكان  و نوجوانان). 1399حجازي، بنفشه. ( 

  مطالعات زنان.
انســاني و   . تهــران: پژوهشــگاه علــومشناسي ادبياّت كودكزيبايي).  1389حجواني، مهــدي. (

  مطالعات فرهنگي.
  . چاپ سوم. درسنامة دانشگاهي. تهران: قو. دك در ايران ادبيات كو   ). 1398محمدّ. (   دهريزي، 

هــاي نقــد شــعر كــودك و نوجــوان). تهــران: نظريه(  از اين باغ شرقي).  1385سلاجقه، پروين. (
  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.

  ن.  رجمة عباس مخبر. تهران: با . ت راهنماي نظريه ادبي معاصر ).  1397سلدن، راما و پيتر ويدوسون. ( 
  . چاپ ششم. تهران: هما.      شناخت شعر). 1389حسيني، ناصرالدين. (شاه

  . تهران: سخن.رستاخيز كلمات). 1391كدكني، محمدّرضا. (شفيعي
  . چاپ هفدهم. تهران: آگه.موسيقي شعر). 1396كدكني، محمدّرضا. (شفيعي

  . تهران: توكا.يادگيري  - يهاي ياد دهفعاليت). 1385(االله و اسداالله شعباني. صادقيان، نبي
). «ارزش چنـــد جانبـــه رديـــف در شـــعر حـــافظ». 1384طالبيـــان، يحيـــي و مهديـــه اســـلاميت. (

  .7- 28. صص:   8. شمارة  هاي ادبيپژوهش
  . تهران: ققنوس.آيين صورتگري ). 1391طاووسي، سهراب. (
 اول. تهران: توكا.. چاپ هاي جهانبچهج).  1358كيانوش، محمود. ( 

  . چاپ اول. تهران: رز.زبان چيزها). 1350محمود. ( كيانوش،
 . چاپ اول. تهران: توكا.نوك طلاي نقره بال). 1356كيانوش، محمود. (
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 .  چاپ اول. تهران: توكا.آفتاب خانه ماالف).  1358كيانوش، محمود. (

  توكا.  . چاپ اول. تهران:  طاق هفت رنگب).  1358كيانوش، محمود. (
.چاپ اول. تهران: كانون پرورش فكري كودكان طوطي سبز هندي ).  1369كيانوش، محمود. (
  و نوجوانان.
. چــاپ اول. تهــران: كــانون پــرورش فكــري كودكــان و هاباغ ستاره). 1370كيانوش، محمــود. (
  نوجوانان

 . چاپ سوم. تهران: آگاه.شعر كودك در ايران). 1379كيانوش، محمود. (
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